صورت مساله اصلی تمایز انسان از حیوان و تمایز انسانها از یکدیگر را می توان راه قرار داد. در این تمایز ابتدا تطور گرا بودند که بعدا همه در قبال آن موضع گرفتند.
در حقیقت شروع مساله انسان شناسی بحث پیرامون پیشرفت بود که چگونه باید ملل عقب مانده را به جلو راند یا به عبارت دیگر چگونه این مسیر پیشرفت را برای سایر جوامع محقق کنیم. که بعدها همه موضع گرفتند که در واقع مبنا درست بود ولی افق ور دیدگاه آنان اشتباه بود

از طرف دیگر مهمترین مسایل انسان شناسی شامل: مبدا، غایت و راه است که غربی ها ابتدا همین سه مساله مواجه شدند منتها جوابهای انان کم کم صورت مساله را تغییر داد.

1- مبدا: تکامل داروینی
2- غایت : سلطه ، آزادی ، رفاه
3- راه : پیشرفت تکنولوژی " که نقد هایی به آن شد و بعد از آن نسبی گرایی فرهنگی آمد که مدعی شد هیچ راه معینی در کار نیست.
در همین راستا استاد پارسانیا در کتاب هستی هبوط قوس نزول و صعود را مطرح می کند و در واقع جوامع را در همین دو قوس ( که عمدتا قوس نزول) شرح می دهد که به نظر می رسد باید قوس صعود را بیشتر مورد توجه قرار داد.
              تئوری های جامعه شناسی   
ماهیت                                                                                منشا انسان ( از چه بودن)
               تئوری های انسان شناسی: ما به الامتیاز انسان از غیر انسان
                                                                                         غایت انسان ( تا کجا بودن).........
· خود این تئوری انسان شناسی چند افق تحیلی دارد :

                                      منشا: تطور داروینی             تمایز انسان به بدن و کارکرد های بدن است.   
افق تحلیلی حسی – خیالی
                                      غایت: سلطه بر طبیعت =        آزادی از سلطه طبیعت
                                                           منشا : تطور گرایی داروینی  تقدم وجود بر ماهیت (ماهیت نا                                                           ممنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمن                                                                                      متعین که توسط خودش رقم می خورد)
                           غربی: پدیدار شناسی       غایت:   پوچی ( نهیلیسم)            انسان خودش باید تعیین کند
افق ماهوی عقلی                                                ساخت اجتماعی واقعیت    انسان خودش چه چیز را میسازد.


                                                             منشا:   افاضه روح در بدن، ترکیب انضمامی یا اتحادی، جمسانیة الحدوث 
                           شرقی (فلسفی) علم النفس
                                                            غایت:           معاد روحانی، معاد جسمانی، حرکت جوهری



افق تحلیلی وجودی    منشا:                 قوس نزول، حقیقت محمدیه (ص)، انسان قبل الدنیا، عالم ذر، تجافی و تنزل
(شهودی – وحیانی)
                                   غایت:                تحقق خلیفه اللهی، جنت لقاء ، مرتبه ربوبیت ناشی از عبودیت، ولایت بر عالم، قوس صعود


در ادامه به تحلیل انسان که بر گرفته از کتابهای شیهد مطهری پرداخته می شود.
                      ذاتی  مشترک:     طبیعت (نبات) غریزه ( حیوان) که خود حیوان شامل شهوت(جذب) و غضب (دفع) می شود
                              مختص:      فطرت     لنفسه: فطرت     بینش:
                                                       لغیره: (اختیار)   گرایش:
تحلیل انسان

                     عرضی:  استکمال انسان با لحوق عوارض/ محدویت های انسان تکوینی(وارثت،محیط،زمان) و اعتباری(جامعه)

